
  
 
 
 

  رویجیدو فصلنامه علمی ـ ت
  41هم ـ شماره پیاپی دسیزسال 

  92  بهار و تابستان
  

  *سیماي لیلی و مجنون در دولت عرفان
 

د فاضلیمحم**  

  ***معصومه امیرخانی

 چکیده
در این نوشتار ابتدا ازنخستین نغمه سراي لیلی و مجنون در ادب فارسی یاد 

رودکـی در آراسـتن دیبـاي ادب    ؛ سیگردد که پدر شعر فارشود و روشن میمی
اي بـراي  روزنه این نو آوري، .فارسی به نام این دو دلداده عرب پیشگام بوده است
در این راستا نویسـندگان و   .نفوذ داستان لیلی و مجنون در ادبیات فارسی گشت

آنان بـه   .بهره گرفتند شاعران صوفی بیش از دیگران از حکایت عشق ورزي آنان
هایی از لیلی ومجنون  به روشنگري اصطلاحات و مفاهیم دشوار خود یاري تمثیل
پیشگام نبودند  مجنون گیري از نام لیلی وگرچه صوفیان ایران در بهره .پرداختند

ف فارسـی  هاي به کار رفته در متـون تصـو  ا بسامد مضامین و گوناگونی تمثیلام
تشریح مضامین عرفانی  عرفا در تحلیل و .هرگز با متون عرب قابل مقایسه نیست

  .انداستان لیلی و مجنون بهره گرفتهد از ...تجلی و عشق، محبت، جمع، :از قبیل
  .اصطلاحات عرفانی ف،تصو عرفان، مجنون، لیلی،: واژگان کلیدي

                                                 
 25/6/92 :تاریخ پذیرش    3/4/92 :تاریخ دریافت  *

 دانشگاه فردوسی مشهددانشکده ادبیات  استاد  **

       الملل دانشگاه تهرانواحد بین ـ دکتري ادبیات فارسیدورة دانشجوي   ***

masoumeh.amirkhani@gmail.com 

mailto:masoumeh.amirkhani@gmail.com


 92بهار و تابستان /  41اپی شماره پی/ م سیزدهسال / نامۀ پژوهشی ادبیات و عرفان/ فصلنامه علامه دو     & 30  

 

  پیشینۀ ذکر لیلی و مجنون در شعر فارسی
نیک  .ددگربه گواهی تاریخ پیشینه داستان لیلی ومجنون به قرن سوم هجري باز می

دانیم که اوایل عهد سامانی افرادي مشهور به روات وجود داشتند که اشعار تازي را می
شاعران ایران زمین  .سپردندمندان میزبان به زبان به علاقه در سینه حفظ کرده و آنها را

دو راوي عـرب   رودکـی خـود   پدر شعر فارسـی؛  .اندنیز با این راویان در ارتباط بوده
در همـین زمـان، آوازه   . کردنداشعار عرب را براي او باز گو می تریننشینداشت که دل

تـرین منـابع   کـه از قـدیمی   ـ  هانی پیش از کتاب مشهورش الاغانینبوغ ابوالفرج اصف
  .در ایران پیچید و به دربار آل بویه راه یافت ـلیلی و مجنون است دربارة 

مایه گرفته از عشق آن دو دلداده هایی از مشهورترین آوازها که بدین ترتیب گوشه
گمـان رودکـی شـاعر    بی .نوازندگان ایرانی قرار گرفت در اختیار سخن سرایان و ،بود

گیري از این داستان گوي پیشی را از دیگر شاعران ربـوده  در بهره ساحر دربار آل بویه،
  .است

  ونستــخ الاــزار بــا دو هــجایی که گذر گاه دل مجنون است             آن ج
  چونست جنونال مـمجنون داند که ح رند             ــخبا بیـلیلی صفتان زحال م

  )57 :1373رودکی،(
 گوتکامل شعر فارسی در قرن چهارم از سویی و فراوانی و رقابت شاعران  پارسی

 .اي در اشعار خـود باشـند  وران به دنبال مضامین تازهاز سوي دیگر سبب شد که سخن
در وصف طبیعت، ویا غم فراق یار، دلربایی ممدوح و  لات خود،و آنان در تغزّاز این ر

آوردند و هریـک فراخـور نیـاز خـود از آن      به داستان لیلی ومجنون روي... معشوق و 
  .ها جستندبهره
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  ی و مجنون در وادي تصوف و عرفان سیماي لیل
  ون نشانست و حکایتهاـمجن دیث لیلی وـح    بیا وز عشق مویی را ز من بشنو به گوش جان

  )اجحلّوب به سمن(
ف در آغاز راه خـود مبتنـی بـود بـر طریقـه عملـی و       دانیم تصوهم چنان که می

از قرن سوم به بعد بـا پیـدایش و رواج علـوم     .اي از آداب و عبادات زاهدانهمجموعه
در  ف شد و صوفیانعقلی به ویژه فلسفه، تعلیمات نظري اندك اندك وارد اصول تصو

از «: اسـت  م غنـی معتقـد  قاس ـ. خود را مکتوب کنند يصدد آن برآمدند تا افکار و آرا
عرفا که همیشه علم رسمی و قیل  يمطالعه تراجم احوال صوفیه و اطلاع بر اقوال و آرا

رود کـه   اند، چنان انتظار مـی و قال مدرسه و کتاب و دفتر را حجاب راه سالک شمرده
بایستی معمول شده باشد، زیرا اصول و مبـانی  و تصنیف نمی تالیف بین صوفیان اساساً

العلـم هـو   "طریقت و سلوك با علم ظاهر مخالف است و عـارف معتقـد اسـت کـه     
  .)442 :1380غنی، (»"الحجاب الأکبر

  دفتر و درس سبق شان روي اوست     اشقان را شد مدرس حسن دوست  ـع
  انـا عرش و تخت یارشـرود تمی       ان ــرارشــتک ةرــــد و نعـخامشن

  اهـــوید دستگـــها  نجاو ز دانش    ه بینش یافت راه   ـوت بـهر که در خل
  )187 :3، ج 1369 مولوي،(

تر روشن گردید که از قرن سوم لیلی و مجنـون بـه دنیـاي ادب فارسـی راه     پیش
ذلک شعراي  با وجود اینکه در ایران هزاران معشوق پري پیکر وجود داشت مع« .یافتند

ایران لیلی را انتخاب کردند و دامنه آن را هم به قدري وسعت دادند که لفظ معشـوق و  
گویـد لـیلاي مـن    مـی  ]ايوقتی دلداده[چنان که. شوندلیلی دو لفظ مترادف شمرده می

بدین ترتیب در دوران آل بویه، لیلـی  ) 99: 3ج ،1363 شبلی نعمانی،(»یعنی معشوق من
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 ـ توج«اما از آن جا که  ؛شداشعار عاشقانه ایران  و مجنون جان مایه ه عشـق  ه صـوفیه ب
هاي عاشقانه به منظور بیـان عشـق الهـی ناشـی از عوامـل      طبیعی و استفاده از داستان

این بود  ،لین عاملی که موجب شد صوفیان به عشق طبیعی توجه کننداو ،مختلف است
عامـل دیگـري کـه    . ه عشـق الهـی  که این نوع عشق را نردبانی دانستند براي رسیدن ب

جنبه ادبی و زبان شـاعرانه   ،موجب شد صوفیه این مضمون را در آثار خود مطرح کنند
بدین ترتیب عشق طبیعی مثـال و نمودگـاري   . شداي بود که در نقش و تمثیل ظاهر می

و سرانجام نظریه کیهانی آخرین دلیلی بود که صوفیه به داستانهاي ... بود از عشق الهی 
  .)189-185 :1387ك پور جوادي، .ر(»عاشقانه روي آوردند

حکایت لیلی و مجنون از آغاز تا فرجامش براي بیان مفاهیم صوفیانه و عارفانـه از  
. اي یافـت گنجایش خوبی برخوردار بود، از این رو در میان آثار این فرقه جایگاه ویـژه 

  . ان بهره گرفتندآنان براي بیان مفاهیم عقلی و دیریاب خود از این داست
گان سـبب شـد کـه    شهرت این عشق و قابل فهم بودن آن براي هم ،افزون بر این
) قیس بن ملوح(بدیهی است که مجنون . هاي نمادین عرفان گردندلیلی و مجنون چهره

اما از آن جایی که سرآمد عشق  ؛هرگز از جام عشق الهی و عشق حقیقی سرمست نشد
ن تمثیل در تبیین اصـطلاحات تصـوف و عرفـان گشـت و     کیهانی و طبیعی بود، بهتری

  . بدین ترتیب شیداي لیلی نماد دل باختگی و جان باختگی طریق حضرت دوست شد
  دلدار دل از ما چو برد چاره چه باشد      بی کوشش مجنون کششی هست ز لیلی

  )            423: 1357اسیري لاهیجی،(
 ه از بایزید و دیگران  در دست داریـم، صرف نظر از شرح شطحیات پراکنده اي ک

 -ترجمه فارسی التعرف لمذهب التصـوف -رسد که کتاب شرح التعرفچنین به نظر می
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و کشف المحجوب، نخستین آثار صوفیه است که دربیان مفاهیم دیر یـاب متصـوفه از   
  . اندداستان لیلی و مجنون به شکل غیر نمادین، یاد کرده

اتی کـه نویسـندگان و شـاعران صـوفی و عـارف در      اکنون به برخی از اصطلاح
  .کنیماند، اشاره میز تمثیل لیلی و مجنون بهره گرفتهتوضیح آنها ا

  
 جمع 

»خلـق، جمـع چیـزي اسـت کـه      فه، جمع، شهود حق است بیدر اصطلاح متصو
 .)195 :1384ابن عربی، (»کندخودي و تفرقه از تو سلب می

ابراهیم بخاري بـراي تفهـیم اصـطلاح جمـع     ف لمذهب التصوف ابودر شرح التعرّ
و مثـال ایـن   « :نویسـد تمثیلی از مجنون آورده است؛ وي پس از شرح مفهوم جمع مـی 

حدیث مجنون است که مغلوب گشته بود اندر حال لیلی، هر چه وراگفتنـدي، جـواب   
گفتندي لیلی آمد، به عقل باز آمدي و سخن عاقلان گفتی؛ و چون گفتنـدي  . لیلی دادي

نه از بهر آن بود که به گفتـار گوینـد،   . لی رفت، دیوانه گشتی و سخن دیوانگان گفتیلی
وي خیـال بسـته بـود و     لیلی حاضر گشتی یا غایب، ولکن مشاهدت لیلـی انـدر سـرِ   

از لذت سمع پنداشتی لیلی حاضر گشت، تا هـر کـه    چون گفتندي آمد،. صورت گشته
لیلی رفت، از عظیمی هـول فـراق آن   سخن گفتی پنداشتی لیلی است، و چون گفتندي 

 :1366ابـراهیم بخـاري،   (»آمدي و دیوانـه گشـتی   گخیال از پیش سرگم کردي، به بان
694(.  

، هجویري در بیان جمع هترین تالیفات فارسی صوفیالمحجوب از قدیمیدر کشف
آن بود که بنده اندر حکم واله و مـدهوش شـود و حکمـش چـون     «: نویسدتکسیر می
وي براي روشن ساختن مقصود خود ادامه  .)380 :1386هجویري، (»ن باشدحکم مجانی
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ندید، جمله عالم و کل ت مجنون اندر لیلی که چون وي را میجمع هم... «: دهد کهمی
   .)همان( »موجودات اندر حق وي صورت لیلی بود

    
 محبت

  جویمکه خود را باز میام خود را مگر گم کرده  گویم می هگویی چمنم مجنون، منم لیلی، نمی
   )ولی...شاه نعمت ا(

محبت یعنی دوستی و مانند سایر وجدانیات ظاهره الانیه و خفیه الماهیـه اسـت و   «
  .)353 :1339سجادي، (» محبوب يعبارت از غلیان دل است در مقام اشتیاق به لقا

اقعـی  از عناصـر و ... ف، قوت القلوب و مع، التعرّدر آثار نخستین صوفیه چون اللّ
هاي یاد شده گرچه در کتاب. آیدبه میان نمی عرفان یعنی محبت و عشق آشکارا سخنی

نخستین ) 185متوفی (رسد که رابعه عدویه اما به نظر می ،ی به محبت شده استاشارات
زند و به خود اجازه داده که خداوند را دوست خود الهی دم می کسی است که از حب
توان به عباراتی دسـت  در مناجاتهاي او می. دل از جهان برکند ،بداند و به دوستی با او
الهی دلی کـه تـرا   «: زند؛ نظیردوستی خداوند میازاي دم هیچ واهمهیافت که در آن بی

بار خدایا اگر فردا مرا بـه  «و یا ) 571 :1385، عثمانی(»!؟بسوزي] به آتش[دوست دارد 
» ام، بـا دوسـتان چنـین کننـد    داشـته  تـو را دوسـت  : دوزخ کنی، من فریاد برآورم که

و سرانجام اینکه خود را از تنگناي زهد و تصوف رهانیده و داد ) 74 :1386، فروزانفر(
کار من و آرزوي من از جملـه دنیـا یـاد توسـت، و در     ! الهی(:دهددوستی حق سر می

  .)همان(»کنتو، آن من این است، تو هر چه خواهی می يآخرت لقا
سد که قشیري نخستین کسی است کـه پیرامـون محبـت از تمثیـل     راما به نظر می

بنـداربن الحسـین گویـد کـه     «:نویسـد ت میوي در باب محب .مجنون بهره گرفته است
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خـداي مـرا   : گفت] ؟[خداي با تو چه کرد : مجنون بنی عامر را به خواب دیدند، گفتند
  ). 562، 1385، عثمانی(»بیامرزید وحجتی کرد بر محبان

  به از خفتگییهوده رد یار این آشفتگی             کوشش بدوست دا
  )1819ب: 1ج ،1370مولوي، ( 

اما از نظر صوفیان و عارفان محب کیست؟ محب کسی است که خـدا را دوسـت   
شاید بتوان محب را همان طالب یا سالک مجذوب  .کوشددارد و براي رسیدن به او می

ه محبوب حقیقی درد هجر نچشـیده و بـه   درست است که مجنون براي رسیدن ب .نامید
اعلاي جـان بـاختگی در راه    ۀتواند نموناما می ،عشق او آواره کوه و بیابان نشده است

دلیل حجت شدن او جز ایـن   ،گمان اگر این خواب صحت داشته باشدعشق باشد و بی
تواند باشد که سالک خداوند از هر چه جز اوست دست بشـوید و تنهـا آرمـانش    نمی
توان اشاره کرد؛ نخسـت  در این باره، به دلایل دیگري می .صال حضرت دوست باشدو

 ـ  ه حضـرت  اینکه محبت افضل و اسبق صفات روح است و شرف و اختصـاص روح ب
هاي خداوندي اسـت، نـه از   دیگر آنکه محبت از داده ؛»نفخت فیه من روحی«احدیت 

اسـت، دل صـافی بایـد و    دستاوردهاي بشري، گل آدمی به باران محبت سرشته شـده  
محبـت نـه از   «: گویـد الهی متبلور گردد؛ معروف کرخی می ۀضمیري روشن تا این هب

 .)168 :1386فروزانفر، (»تعلیم خلق است که محبت از موهبت حق است و از فضل او
شـاه نعمـت االله    .و سرانجام علت محبت، هر چه باشد گویاي صفات خداوندي اسـت 

انّ الّله جمیـلٌ  «یا جمال است یا احسان، اگر جمال باشد،  سبب حب«: ولی معتقد است
 :1357االله ولـی،  شـاه نعمـت  (»ما تَم احسانا الّا اللّـه «و اگر احسان است » یحب الجمالَ

211.(   
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ی که مجنون داشت و به واسطه آن حجت محبـان شـد،   یاما ارزشمندترین ویژگی
اش، عشقی که دستاورد آن وصال ونی، عشق عذري اوست، همان عشق پاك افلاطگویا

شـکوه و  . و کام جویی  نیست، بلکه شیفتگی و جان سوزي در تب و تاب عشق اسـت 
زاري از هجران فراق، ایثار و گذشتن از هر که و هر چه کـه هسـت و سـرانجام جـان     

  .بازي در راه عشق
  

 عشق 

اي ن جرعـه هر کس که عشق را تعریف کند، آن را نشناخته، و کسی که از جام آ«
نچشیده باشد، آن را نشناخته، و کسی که گوید مـن از آن  جـام سـیراب شـدم آن را     

  .)111 :1387ابن عربی، (» نشناخته، که عشق شرابی است که کسی را سیراب نکند
  آموختنیه ـود نـدنی بـاي بی خبر از سوخته و سوختنی          عشق آم

  )215 :1382سنایی، (
یدگان حق رخت اقامت افکند و نشان دوستی کسی شد کـه  این آمدنی بر دل شور

گـر  بدین گونه عشق نماد محبت حـق، لیلـی جلـوه   . از ازل براي همو آفریده شده بود
جمال حق و مجنون رمزي از سالک طریق دوست شـد و گـواه ایـن سـخن بـس کـه       

  :خواجه عبداالله انصاري خود را مجنون و معبودش را لیلی خوانده است
  رخ و لؤلؤ مکنونی          من مجنونم تو لیلی مجنونیتو لاله س

  )60 :1376 انصاري،(
  عشق در متون عرفانی 

  لاجرم چون راه داد، از درد، در دل عشق را    برکشید از عشق لیلی، تیغ بروي صد هزار
  )  359: 1382 سنایی،(
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ي دیگـر  اي مقدس نبود و از سوعشق به دلیل اینکه واژه ،صوفیهمتون در نخستین 
 ،صوفیان زاهد. در قرآن و حدیث هم به کار نرفته بود ، نتوانست جایگاهی در خوریابد

پنداشتند که نتیجـه آن کنـار و وصـال    عشق را خاص محبت انسانی به انسان دیگر می
. عشق به کـار رود  ةدانستند که براي دوست داشتن خداوند واژبنابراین روا نمی. است

 صـص (اوري دلایل بسیاري در آثار خود  نظیر رساله قشـیري  صوفیان پیرامون چنین ب

 انــد کــه در ایــن مختصــر آورده) 455-454صــص(و کشـف المحجــوب  ) 560-561

از اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم نویسـندگان صـوفی انـدك انـدك از     . گنجدنمی
زالـی در  به عنوان نمونه غ. بالاترین و شدیدترین درجه محبت به عنوان عشق یاد کردند

هـر کـه خـداي    «: کندعلوم به مقام عاشقی حضرت محمد بر خداوند اشاره میالاحیاء 
تعالی را بشناسد، هر آینه وي را دوست گیرد و هـر کـه را شـناختن او مؤکـد شـود،      

و دوستی مؤکد را عشق خوانند  ؛به قدر آنکه معرفتش مؤکد بود. دوستی او مؤکد گردد
دیدنـد کـه در کـوه حـرا      ـصلی االله علیه وسلم   ـبر را  و براي آن عرب چون پیغام... 

»» انّ محمداً قد عشقَ ربـه « :کرد او را بدین عبارت صفت گفتندبراي عبادت خلوت می
بـراي بیـان اوج محبـت انسـان بـه       وي در کیمیاي سعادت نیز).  817 :1364غزالی، (

  .)608 :1361 غزالی،(بردرا به کار می» عشق حق تعالی«خداوند اصطلاح 
 

  : ازلی بودن عشق
  م زدــوق در قلـون صبح ازل ز عشق دم زد          عشق آتش شـچ
  اده عشقـن فتـه زمیــان بـق           ارکــلاك زاده عشـد افــهستن
  وي خم صولجان عشق استـگ          ق است ـوستان عشــوفر بـنیل

  ) 758 :1386جامی، (
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که یادآور جریان و سریان عشـق درهمـه موجـودات    عشق چه از نوع کیهانی آن 
باشـد،  است و چه رکن واپسین آن که بیان کننده تجلی حق تعالی در سراسر عالم مـی 

شاعران و نویسندگان صوفی نه تنهـا  . اي یافتدر اشعار صوفیان و عارفان جایگاه ویژه
  .شمارندمیانسان بلکه افلاك و عناصر اربعه و زمین و هر چه در اوست را عاشق 

  ایمنام و نشان لیلی و مجنون نبد که ما          از عشق عقل سوز تو دیوانه بوده
  )423 :1357اسیري لاهیجی، (  

تمام هم و غم صوفیان شاعر و نویسندگان عارف این »  عشق دام حق تعالی است«
اوج کمال  اي خود و دیگران را در این دام نهند چرا که گرفتاري در آنبود که به گونه

هاي پر هیجـان عشـق در عرفـان ازلـی بـودن آن      از بحث. انسان و نهایت عرفان است
سـی  « :رسد بایزید بسطامی براي نخستین بار این نظریه را بیان کرداست؛ که به نظر می

» طلبیدم چون نگه کردم او طالـب بـود و مـن مطلـوب    می ـعزوجلّ   ـسال خداي را  
   .)145 :1386فروزانفر، (
  گاه معشوق و گهی عاشق نماید خویش را    ه پوشد کسوت لیلی گهی مجنون شود گا

  )315: 1357 اسیري لاهیجی،( 
دستاویز صوفیان و عارفان نسبت به ازلی بودن عشق و محبت و تقدیم محب بودن 

یا ایها الذین آمنـوا مـن یرتـد مـنکُم عـن دینـه       «خداوند بر محبوب بودنش آیه شریفه 
بونَهفَسحی هم وبحأتی االلهُ بِقَومٍ یی نجم الدین رازي این آیه را بـه  . است )54.مائده(» وف

یقین اسـت کـه روح را محبـت بـر جملـه      «کند؛ چنین  تفسیر می ،لطافت هر چه تمام
» یحـبهم «بـوده اگـر   » یحـبهم «صفات سابق آمد زیرا که روح را محبت نتیجه تشریف 

: 1387 رازي،(» ، هیچ کـس زهـره نداشـتی لاف محبـت زدي    »یحبونه«سابق نبودي بر 
44(.   
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ورزي در همان روز ازل بسته شد، آن گاه وي همچنین معتقد است که پیمان عشق
 ـ  » «ألست بربکم« ،که فرمود دسـتکاري خطـاب   ه و تخم عشق را در زمین دلهـا ابتـدا ب

بود معشوق  انداختند، خواست معشوق عاشق را پیش از خواست عاشق» ألست بربکم«
   ؛را

  از شبنم عشق  خاك آدم گل  شد         صد فتنه و شور در جهان حاصل شد
  »یک قطره فرو چکید و نامش دل شد   روح زدند      ر نشتر عشق بر رگـس

  )12: همان( 
در حقیقت تجلی حسـن و جمـال   » «ألست بربکم«از نظر برخی از صوفیه خطاب 
خداوند در آن روز به صورت معشوق تجلی کرد و از . حق تعالی به ارواح بنی آدم بود

پرتو همین ظهور و تجلی بود که ارواح توانستند به وجه االله نظـر بیفگننـد و بـا همـین     
  .)221 :1387پور جوادي، (»نظر، که نظر اول بود عاشق شوند

  بود ي اوجست و جویی گر بود ما را ز جست و جو        ا نبد از وي طلب او را کسی طالب نشدت
  )            85: 1388 ،شمس مغربی( 

باشـد و  مولانا نیز معتقد است که خداوند خواهان و خواستار عاشـق خـود مـی     
دل بنده اندك قابلیتی براي جذب انوار الهی داشته باشد به مدد مشیت و اراده  وقتی که

  :شودخداوندي طالب و عاشق حق می
  وآن کهرباي روح بین در جذب هر کاه آمده         ب مجنون شده لیلی زیبا نگر خوش طال

  )251 :1386مولوي، (
اگـر خـداي   « :نیازي خداوند چنین آمـده اسـت  توحید پیرامون ناز و بیالدر اسرار

اگـر   .اي نه کم باشد نـه بـیش  نهاده است، توفیق دهد و اگر ننهاده است، مرنج که ذره
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طلبد، آن گـاه تـو را نیـز در    و به حقیقت او تو را میب اندازد نهاده است تو را در طل
  .)275: 1369ابو سعید، (»طلب اندازد

شـود و  آري کوشش و حتی فکر سلوك جز به اراده و مشیت خداوندي واقع نمی
  :گیردهیچ وصالی جز به جذبه و کشش حضرتش، صورت نمی

  خویش زنجیري بجنباند جنون اندر سر مجنون نخواهد جنبشی کردن        مگر لیلی ز زلف
  )263 :1353بخارایی، (

  عشق مجازي 
  لیلی ملاحت از در ما کسب کرده بود      زین حسن غافلی که چو مجنون نیامدي

  )75 :1341سیف فرغانی، ( 
از دیدگاه عارفانه دل باختن انسان به انسانی دیگـر عشـق مجـازي نـام گرفـت و      

رد واژه محبت را هـم بـراي خداونـد روا    صوفیان و عارفانی که دربادي امر حتی کارب
خلـق   «داشتند، اندك اندك به تفسیر و تبیین عشق مجازي پرداختند؛ شاید به حکم نمی

بود که صورت معبود را در معشوق مشاهده کردند، آنـان معتقـد   » االله آدم علی صورته
ؤـَثرَ «آید، زیـرا کـه بـه حکـم     بودند که جذب و تصرف دلها جز از حق نمی فـی   لا م

در خدایی که تصرف و تاثیر است، هیچ کس را شرکت نیسـت و مـوثر   » الوجود الّا االله
و متصرف در حسن، غیر حـق نیسـت و جمـال    . در جمیع صور فعل، حق تعالی است

-مظاهر، ظاهر گشته و دلربایی و تصرف و جذب قلوب می ۀمطلق است که صور جمیل

                                                 .)386 :1389شبستري، (نماید
بدین ترتیب عشق به انسان که مظهر کل و مجلاي جمیع تجلیات جمالی و جلالی 

چنـین بـه نظـر    . خداوند بود نردبانی شد به عشق ورزي به مبدأ فیض و منبع نور ازلی
همدانی نخستین کسی بود که به حقیقی و مجازي بـودن عشـق    ةرسد که عین القضامی
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 ـ ةُالمجاز قنطـر «هنوز در  رده باشد، ناگفته نماند کهاشاره ک در میـان صـوفیان   » ۀِالحقیق
  :رواج نیافته بود

  دیبا دانیم و برد رازي دانیم        ما عشق حقیقی و مجازي دانیم
  )441،  2،ج 1341همدانی ، ةعین القضا( 

گري او همدانی مجازي بودن عشق را باور دارد، روشن ةسنایی نیز چون عین القضا
بـه پـل   »  پسـر آدم « :شـود ثمر بودن عشق مجازي خلاصه میدر این راستا فقط به بی
  :کنداي نمیارتباطی این عشق اشاره

آن ناز تکلف بد و آن سود، زیان بودد و آن مهر فسون بود      و آن عشق مجازي ب  
  )869 :1385سنایی ، ( 

ر عرب، هرگز از باده عشق الهی تر اشاره کردیم، مجنون در اشعاهم چنان که پیش
سـاختند  » الحقیقه ةالمجاز قنطر«اما شاعران و نویسندگان صوفی او را مصداق . ننوشید

چرا که عشق مجازي که از افراط محبت است جز از حسنی که در مظهر انسانی است، 
و همین . گرددجز به صورت حسن تام مستغرق نمی... بندد، که آینه دل او صورت نمی

مزاحمـت اعتبـار   شق بود که از غلبه صورت معشوق مجازي تعین را بسـوزاند و بـی  ع
-کند، آنگاه این عشـق را حقیقـی مـی   حجب اغیار، محب خود به خود عشق بازي می

  .)387 :1389شبستري، (اشارت بدین معنی است» الحقیقه ةالمجاز قنطر«: گویند
هود نفسانی نیانجامد، ما حصل سخن شیخ شبستري این است که اگر عشق به ش

چرا که بر پایه ویژگی عشق حقیقی، عاشق . رساندعاشق را به عشق حقیقی می
گرداند و سرانجام به معشوق حقیقی ناخودآگاه از هر چه غیر معشوق است روي می

تجلی ) خوبان ۀو جمل(بنابراین، از دید شاعران و نویسندگان صوفی، لیلی . پیونددمی
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 :اي است براي پیوستن مجنون به حضرت دوستدادن به آنها بهانهجمال حق اند و دل 
  عشق مجنون بر رخ لیلی همه بر بوي اوست        چون ز مرآت رخ خوبان جمالش ظاهرست

  )145 :1357اسیري لاهیجی، ( 
شـمارد،  جامی نیز از جمله شاعرانی است که عشق مجنون را به لیلی مجازي مـی 

ن چیده است که پـس از سـالها آوارگـی هنگـامی کـه      اش را چناوي حوادث منظومه
شرایط وصال با لیلی فرهم آمده، مجنون به لیلی حقیقی دل بسـته و از معشـوق زمینـی    

دهد که لیلی جام باده بود و مجنون پاك روي گردانده است و به خوانندگان هشدار می
  .مست  باده نه جام

  ونــود مفتـاز بـن مجـر حســب    ري گمان که مجنونـا نبـان تـه
  لیــام لیــرعه کشی ز جـا جـب    یـلـت میـه داشـدر اول اگر چ

  ام و بشکستـد ز دست جـافکن    تـت از آن مسـدر آخر گشـان
  ازشـــت از مجــاي حقیقـگله    ان رازشـوستــه بــت بـبشکف
  ود رو پوشـد عشق بـر شاهــب    وشــن جـبی او دریـی طلـلیل

  ودـر بـود از او دگـن مقصـلیک    دشکر بو رـام دهانش پـزین  ن
  )893 :1386جامی، ( 

  تجلی
  زنور افشان  زنور افشان  نتانی دید ذاتش را       ببین باري ببین باري تجلی صفاتی را

  )345: 1386 مولانا،( 
: 1387 رازي،( »تجلی عبارت از ظهور ذات و صفات  الوهیت است جـل و عـلا  «
316(.  
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همـان کـه    .شـود تجلی با اصطلاح نَفَس الرحمان  نیز یاد مـی در متون عرفانی از 
هـاي  همین روست که ابن عربی پدیـده  از. خداوند در پی یک دم زدن جهان را آفرید 

هایی از ذات پـاك الهـی   از دیدگاه عارفان جمله هستی جلوه .نامدمی»کلمه «هستی را 
آیـد  تجلی حق ناآگاه مـی «.د دلی آگاه و قابل لازم است که این حقیقت را دریاب. است

   .)117: 1389 انصاري،(»آیدولی بر دل آگاه می
تجلـی وجـودي   . گـردد صفاتی و افعالی تقسیم مـی  تجلی حق به سه گروه ذاتی،

بیرون و  .جلوه گري حضرت احدیت است از خودش به خودش و براي خودش ذاتی،
گري حق اسـت بـه   هجلو تجلی وجودي صفاتی، .جداي از هر مظهر و مجلا و صورتی

و صـفات خداونـدي    نفس خودش و براي خودش در مظاهر کمالات حق،کـه اسـماء  
گري حق است به نفس خودش و بـراي خـود در   جلوه تجلی وجودي افعالی، و. است

 :1385 ك ابن عربـی، .ر...(مظاهر اعیان خارجی در اشکال و انواع و اشخاص گوناگون 
138(.  

ان و سالکانی که پس از طی طریـق آرزومنـد دیـدار    در متون عرفانی بسیارند طالب
و پـاره  )ع(شوند و مراد با تمسک به داستان مشهور حضـرت موسـی   حضرت حق می
  :دارد کهمرید را از چنین خواسته اي بر حذر می پاره شدن کوه،

  ندارد لیلی آن برقی که مجنون آورد تابش         بساط بی نیازي بایدت از دور بوسیدن 
  )356: 1374 ل دهلوي،بید( 

ورزي به پري رویان بهتـرین  عشق عشق مجازي، ةهاي عارفانه و در گستردر آموزه
هاي هستی مظهري اسـت از جمـال او و   زیرا جمله زیبایی .جلی افعالی استتمثیل از ت

  اند؛عاشقان آگاهانه یا نا آگاهانه سالکان و طالبان حضرت دوست گشته
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  کرده است اما    چو مجنون عاشقی بیند خدا را در رخ لیلی جمالت در همه اشیاء تجلی 
  )321: 1369عمادالدین نسیمی، ( 

  وحدت وجود
  ر ويــبینیم در وي غیا نمیــود ، لیلی بود                مـم بـه در عالـر چـه

  ر لیلی گرد حیـردم بهـد گـحیرتی دارم از آن رندي که گفت                 چن
  )65 :تا، بیشیخ بهایی(

جهان و هر چه در اوست را ویژه خداوند دانستن، تمام کاینـات را   وحدت وجود؛
هاي پرهیجان صوفیان و عارفـان همـین   از جمله بحث. ت نما پنداشتن استهست نیس

جملـه  ) 115بقـره  (» فأینما تولوا فثَم وجه االله«وحدت وجود است آنان با استناد بر آیه 
  :دانندوجود حضرتش میاي از هستی را جلوه

  و بینمـرا تـرا بنگرم، صحـه صحـب        م   ـو بینـا تــرم دریـا بنگـه دریــب
  و بینم ــا تـت رعنــامـان از قـنش   به هر جا بنگرم کوه و در و دشت         

  )36 :1347بابا طاهر، (            
وسـت کـه نگـارگر    اي از ذات پـاك خداسـت، ا  هر چه در عالم هست همه جلوه

هاي فتنه انگیز است، گرفتار زلف خوبان شدن در حقیقت زنجیري عشق او شـدن  چهره
کدام صورت پر نقـش و نگـاري   . هاستها و زیباییهمه خوبی ۀو پیوستن به سرچشم
اش را یادآور نشود، کدام جوش و خروشی است که بـه دریـاي   است که هنر آفریننده

یز یکی از مفاهیم پر رمـز و رازي اسـت کـه بسـیاري از     این مضمون ن. حقیقت نپیوندد
  :اند شاعران و نویسندگان صوفی و عارف بدان پرداخته

  و مجنون بی حدند        آشکارا و نهان لیلی یکی است ندعاشقان مست
  )11 2 :1389شاه نعمت االله ولی، ( 
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  فنا
   ان بیرون شوگر صحبت لیلی طلبی مجنون شو            از خویشتن و هر دو جه

  )251:1363 بابا افضل کاشانی،(
خودي نتیجه فضل و رحمت الهی و حالت فنا و بی به اعتقاد همه بزرگان صوفیه،«

خارج از اختیار است و علت آن رویت جمال حق به چشم دل و اظهار افاضه خداونـد  
یعنی  ترین مقام عارف و هدف نهایی اوبه قلب است و این حال است که منجر به عالی

  .)335: 1380 غنی،(» حالت اتحاد و اتصال  است
انسان ماهیتی آن سویی دارد و جهـان  »إنا الله و إنا إلیه راجعون«به حکم آیه شریفه 

از منظري دیگـر دنیـا    .تواند سوز و گداز فراق او را آرام کنداش نمیبا همه رنگارنگی
 ـ  مردابی است که با نیلوفرهاي وسوسه   ربایـد و او را بـه تبـاهی    یانگیزش انسـان را م

. هاي نفسانی گذشت تا بـه اوج کامیـابی رسـید   پس باید از خود و خواهش کشاند،می
  .)116: 1361فروزان فر،(»موتوا  قبل أن تموتوا«

  حی بردمپس رخت به  از مرگ نیاندیشد    از خویش بمردم من، ،رخ لیلی مجنونِ
  )   152: 1340 ،اياوحدي مراغه( 

بینـی را بـه کمـال    نکته سنجی و باریک در تفهیم مصطلحات و مضامین، مولانا که
از تمثیـل  گیـري  رسانده است در بیان ترك وجود و فنا  براي رسیدن به وصال با بهـره 

  :گویدلیلی و مجنون می
  وآنکه مجنون را به چشم عقل بیند عاقلست      ستهرکه مجنون نیست از احوال لیلی غافل

  عشق بعد معنویست        عاشق ار معشوق را بی وصل بیند واصلست قرب صوري در طریق
  بندد ز معنی غافلستو آنکه این صورت نمی   بندد فراق       اهل معنی را از او صورت نمی

  کی به منزل ره بري تا نگذري از خویش از آنک    ترك هستی در ره مستی نخستین منزلست

  زانکه این معنی نداند هر که او بر ساحلست           یاد ساحل کی کند مستغرق دریاي عشق

  )411: 1386مولانا ،(                                  
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  اتحاد عاشق و معشوق 
  سید سرخود گیر که در عالم وحدت      مجنون همه لیلی شد و عذرا همه وامق

  )159:1389ولی،...شاه نعمت ا(
در اصطلاح سالکان، اتحـاد و  . ی شدن استاتحاد دو چیز به معناي یگانگی و یک«

یگانگی عاشق و معشوق از روي حقیقت است نه از راه صورت، براي اینکه هـر دو در  
در حقیقـت اتحـاد   ... نیازي صورت متضادند که یکی مظهر نیاز است و دیگري منبع بی
ر اي که غیر او در وجود به نظ ـحالت استغراق عاشق است در حضرت معشوق به مثابه

  .)61: 1384ابن عربی، (»عشق است آید، و این نهایت سرّشهود در نمی
  مفارقت متصور کجا شود که به معنی     میان لیلی و مجنون ، نه مانع است و نه حایل

  ) 929 :1370 خواجوي کرمانی،( 
آري چنین حس و حالی است که سالک تاب پنهـان سـاختن رمـز و راز عاشـقی     

نهد و ها را به کناري میاختیار حجابشود که بیده دوست میآورد، چنان مست بانمی
  .دهدسر می» انا الحق«و » سبحانی«نداي 
مجنون فتح بابی بود براي صـوفیان و  » أنا من أهوي و من أهوي أنا«گمان سخن بی

  :اش یاد کنندعارفان که از استغراق مجنون در عشق لیلی
  لی از خویش و خویش از لیلیلی        ون ندانم از حیرت ـن مجنـم

  )485 :1389 شاه نعمت االله ولی،( 
  

  گیري نتیجه
نویسـندگان و   پس از آنکه رودکی، ادب فارسی را با لیلی و مجنون آشنا سـاخت، 

ایـن   .این داستان در آثار خود بهـره گرفتنـد   ۀشاعران فراخور نیاز خود از گوشه گوش
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اینکه در اوایل قرن چهـارم قابـل فهـم     تا داستان در اشعار عاشقانه بس خوش نشست،
بودن داستان و شهرت آن از یک سو و گنجایش  منحصر به فـرد آن، از سـویی  دیگـر    
سبب شد که از میان عاشقان و دلدادگان جهـان  تنهـا نـام آن دو در متـون تصـوف و      

نویسندگان و شاعران صوفی و عارف به تقلیید از آثـار متصـوفه   . عرفان جاودانه بماند
این در حـالی اسـت کـه     .عرب در تفهیم اصطلاحات خود از لیلی ومجنون یاد کردند

هاي صوفیانه و لطافت خیال و ظرافت بیان ایرانیان در این راستا نیز سبب شد که تمثیل
تر از متـون عـرب   شان بسیار دلنشینورزيهمچون داستان عشق عارفانه لیلی و مجنون،

توانسـت میـان    عصبات خشک خـود دوري گزیـد و  پس از آن که متصوفه از ت .گردد
اندیشه خود هماهنگی و پیوندي برقرار کنـد، لیلـی نمـادي از     عشق و واژگان محبت،

  . گري احدیت و مجنون نمادي از سالک طریق دوست گشتجلوه
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  منابع
، ترجمـه محمـد خواجـوي، تهـران،     فتوحـات مکیـه  ؛ )1387(ابن عربی، محیی الدین -

 ولیانتشارات م

، به کوشش دکتر گـل بابـا   فرهنگ اصطلاحات عربـی  ؛)1384(ــــــــــــــــــ -
 .ی، انتشارات شفیعتهرانج دوم، سعیدي، 

بـه کوشـش دکتـر عبدالرضـا      ،شرح نقـش الفصـوص   ؛)1385( ـــــــــــــــــ -
  .مظاهري، تهران، ناشر خورشید باران

م چاوش اکبري، بی جا، نشـر  دیوان به کوشش دکتر رحی؛ )1369(ابوالخیر، ابوسعید  -
  .محمد

 ،دیوان به کوشش دکتر برات زنجانی، تهـران  ؛)1375(اسیري لاهیجی، شمس الدین  -
  .مؤسسه مطالعات اسلامی مک گیل کانادا

، به کوشـش محمـدجواد   مناجات و سخنان پیرهرات ؛)1389( ...انصاري، خواجه عبدا -
 .، انتشارات امیرکبیرتهرانج دهم، شریعت، 

دیـوان بـه تصـحیح سـعید نفیسـی، تهـران،       ؛ )1340(اي، رکن الدینمراغه اوحدي -
  .انتشارات امیرکبیر

  .به تصحیح محمد روشن، تهران، انتشارات اساطیر ؛)1366(بخارایی، ابوابراهیم  -

  .به تصحیح مهدي درخشان، تهران، انتشارات بنیاد نوریانی ؛)1353(بخارایی، ناصر  -

  .کوشش عبدالرفیع حقیقت، تهران، انتشارات آفتاب به ؛)1361(بسطامی، بایزید  -

  .، به کوشش غلامحسین جواهري، بی جاکلیات ؛)بی تا(بهایی، شیخ بهاءالدین -

  .، تهران، نشر کارنامهبادة عشق ؛) 1387(پورجوادي، نصراالله  -

، به کوشش مرتضی مدرس گیلانی، تهران، لیلی و مجنون ؛)1386(جامی، عبدالرحمن  -
  .هوراانتشارات ا



   49  &سیماي لیلی و مجنون در دولت عرفان                                                                                         
 

دیوان به اهتمام محسن پویان، قـزوین، انتشـارات    ؛)1384(حلّاج، حسین بن منصور  -
  .طه

دیوان به کوشش دکتر ضیاء الدین کـزازي، تهـران،    ؛)1382(بدیل بن علی  ،خاقانی -
 .انتشارات زوار

دیوان به کوشش سید نیاز کرمانی، کرمـان،   ؛)1370(خواجوي کرمانی، کمال الدین  -
  .باهنر کرمان دانشگاه شهید

  .دیوان به کوشش حسین آهی، بی جا، ناشر فروغی ؛)1374(دهلوي، بیدل  -

ج ، بـه اهتمـام دکتـر محمـد امـین ریـاحی،       مرصـادالعباد  ؛)1387(رازي، نجم الدین -
  .تهران، انتشارات علمی و فرهنگی ،سیزدهم

تهـران،   ،دیوان به تصـحیح اسـماعیل شـاهرودي    ؛)1373(رودکی، جعفر بن محمد  -
  .انتشارات فخر رازي

  .، تهران، چاپخانه مصطفويفرهنگ مصطلحات عرفاء ؛)1339(سجادي، سید جعفر  -

به کوشش محمـد تقـی مـدرس رضـوي،      ،حدیقه الحقیقه ؛)1382(سنایی، ابوالمجد  -
  .تهران، انتشارات دانشگاه تهران

 ـ دیوان ؛)1389(شاه نعمت االله ولی ماهانی کرمانی، سید نورالدین  - ه سـعید  ، بـا مقدم
 .، انتشارات نگاهتهرانج دوم، نفیسی، 

ج به اهتمام دکتـر کـاظم دزفولیـان،     ،شرح گلشن راز ؛)1382(شبستري، شیخ محمود  -
 .، انتشارات طلایهتهراناول، 

  .دیوان به تصحیح ابوطالب عابدینی، تهران، انتشارات زوار ؛)1358(شمس مغربی،  -

، تصحیح دکتـر محمـد اسـتعلامی، تهـران،     تذکرة الاولیاء؛ )1386(عطار، فریدالدین  -
  .انتشارات زوار

، به کوشـش حسـین خـدیو جـم، تهـران،      احیاء العلوم الـدین ؛ )1374(غزّالی، محمد -
  .انتشارات علمی و فرهنگی
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، به کوشش حسین خدیو جـم، تهـران،   کیمیاي سعادت ؛)1374( ـــــــــــــــ -
  .انتشارات علمی و فرهنگی

 .تهران، انتشارات زوارج هشتم، ، تاریخ تصوف در اسلام ؛)1380(غنی، قاسم  -

دیوان به کوشش دکتـر ذبـیح االله صـفا، تهـران،      ؛)1341(فرغانی، سیف الدین محمد -
 .انتشارات دانشگاه تهران

  .انتشارات امیر کبیر تهران، ،احادیث مثنوي؛ )1361(بدیع الزمان فروزان فر، -

، ترجمـه ابـوعلی عثمـانی، تصـحیح بـدیع      هرسالۀ قشیری ؛)1385(قشیري، عبدالکریم  -
  .الزمان فروزانفر، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی

دیـوان، بررسـی مصـطفی فیضـی و دیگـران، تهـران،        ؛)1363(کاشانی، بابا افضل  -
  .کتابفروشی زوار

، به کوشش بدیع الزمان فروزانفر، تهـران،  کلیات شمس ؛)1386(مولوي، جلال الدین  -
  .معاصر انتشارات صداي

، بـه کوشـش دکتـر محمـد اسـتعلامی، تهـران،       مثنوي؛ )1370(مولوي، جلال الدین -
  .انتشارات زوار

 تهران،، 3ج  ترجمه محمد تقی فخر داعی گیلانی، ،شعر العجـم ؛ )1363(شبلی نعمانی، -
 .انتشارات دنیاي کتاب

  .شر برگدیوان به کوشش پرویز عباسی داکانی، تهران، نا؛ )1369(نسیمی، عمادالدین -

، به کوشش دکتر جواد مقصود، شرح احوال و آثار بابا طاهر ؛)1354(همدانی، بابا طاهر -
 .تهران، انتشارات انجمن آثار ملّی

، به کوشش علی نقی منزوي، تهـران،  ةهاي عین القضـا نامه ؛)تابی(ةهمدانی، عین القضا -
  .بنیاد فرهنگی ایران


